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در این روزهای نزدیک به شـــهادت حضرت زهـــرا)س(، زمزمه 
ع از شـــعری خـــوب، می تواند در  کـــردن یک بیت یا یـــک مصر
گیـــرودار مشـــغله های روزمـــره و لذت بـــردن هنـــری بهانه ای 
برای توســـل و عرض ارادت به آن بانوی مطهر باشـــد. »سرمایه 
محبـــت زهراســـت دین مـــن، من دین خویـــش را بـــه دو دنیا 
نمی دهـــم، گر مهـــر و مـــاه را به دو دســـتم دهد قضـــا، یک ذره 
از محبـــت زهـــرا نمی دهـــم.« ایـــن بیت هـــا را ســـیدرضا مؤید 
گفته بود؛ یا »الهی بشـــکند دســـت مغیره، که در این آســـتان 
بی مادرم کرد«، شـــعر معروفی از غلامرضا سازگار است. شاید 

ایـــن بیت ها را شـــما هـــم روی کتیبه ها خوانـــده بودید.
فاطمیه هر ســـال، اشـــعار و ابیاتی را می  شـــنویم یـــا بر کتیبه ها 
می بینیـــم کـــه در یـــک فراینـــد مردمـــی خاصـــی ســـر زبان  ها 
افتاده انـــد و تبدیل بـــه زمزمه های عمومی همه گیر شـــده اند. 

این اشـــعار طی ســـالیان متمـــادی توســـط مداحـــان و حتی 
خواننـــدگان مختلـــف هـــم خوانـــده شـــده اند و مردم بـــا آنها 
خاطره هـــا دارنـــد اما بـــا وجود این همـــه تکرار و انـــس، عمده 
ما، شـــاعران این شـــعرها را نمی شناسیم، گرچه شـــاید پس از 
شـــنیدن اســـم شـــاعر، با خود بگوییم:  عجب، این شـــعر برای 
ایشـــان بود، نمی دانســـتم؟ »گر نگاهی به ما کند زهـــرا، دردها 
را دوا کنـــد زهرا، نه عجب گر به شـــأن او گویند، خـــاک را کیمیا 
کند زهرا« را ســـیدرضا مؤید سروده اســـت. یا غلامرضا رستگار 
در جایی دیگر گفته »الا ای چاه، یارم را گرفتند، گلم، عشـــقم، 
بهـــارم را گرفتند، میـــان کوچه ها با ضرب ســـیلی، همـــه دار و 
ندارم را گرفتنـــد«... در این گزارش کوتـــاه، ضمن مرور برخی 
از این ابیات آشـــنا و خاطره انگیز فاطمـــی، می خواهیم با متن 
اصلی و صحیح یکســـری از این ابیات و شـــاعر آنها آشنا شویم.

حسینی ژرفا:

بانوی شب های روشن، فانوس فریاد در باد

تک یادگار رسالت در رجعت کفر و بیداد

تنها تو بودی و تنها، در قحط مردی و رادی

مَردِ تو ـ افسوس ـ در بند، رجّاله ها ـ آه ـ آزاد

تنها تو مِعجَر نهادی، طوفان شدی ایستادی

شاید که احیا کنی باز، آن عهدها ـ رفته از یاد ـ

شهر پیمبر چه خاموش! محراب و منبر، فراموش

تنها تو بودی و تنها، از مأذن عدل، فریاد...

سیدمحمدجواد شرافت:

هرچه تکرار شود نام تو، تکراری نیست

ما و شیرینی این شور سراپا تازه

و جهان داغ تو را تازه نگه داشته است

نه، نگه داشته داغ تو جهان را تازه

تا ســـه دهه قبل، شـــعرهایی برای حضرت زهرا)س(به ندرت 
پیدا می شـــد اما الان می شـــود گفت که شـــعر فاطمی از شـــعر 
عاشـــقانه هم پیشـــی گرفتـــه و جلوتر اســـت. حرف شـــاعران 
فاطمی این روزها شـــنیدنی اســـت. بـــرای هیأت های کوچک 
مـــا حرف های بزرگـــی برای گفتـــن دارند؛ چون همه اشـــعاری 
کـــه در این وادی ســـراییده می شـــود عنایت اســـت. غلامرضا 
رســـتگار در خاطـــره ای نقل می کردند شـــعری بـــرای حضرت 
زهرا)س( ســـروده بودند که کســـی از آن خبر نداشـــت. یکی از 
شـــاگردان حاج رجبعلی خیاط به ایشـــان نامه ای داد که برگه 
آن را هم هنوز نگه داشـــته اند. شـــیخ در خواب به ایشان گفته 
بـــود به ســـازگار بگویید با این شـــعری که گفتـــی در عالم برزخ 

هـــم قیامت به پا کردی. شـــعر این اســـت:
تو کیستی، تمام بهشت پیمبری

نه از بهشت هم به مشامش نکوتری
 گفتم تو مادر حسنینی، ولی درست دیدم

همه پیامبران را تو مادری
گفتم شبی مقایسه ات با علی کنم

دیدم علی سر است و تو از علی سری
گفـــت آرام بـــاش، چیـــزی نیســـت، بـــه گمانم فقـــط کمی 
کمرم، دســـت مـــن را بگیر، گریـــه نکن، مرد گریـــه نمی کند 
پســـرم. ایـــن بیت هـــای حمیدرضا برقعـــی هم شـــاید برای 
خیلی هـــا آشـــنا باشـــد. حمیدرضـــا برقعـــی می گوید شـــعر 
گفتـــن بـــرای حضـــرت زهـــرا)س( را طـــور دیگری دوســـت 
دارم. شـــخصیت حضـــرت زهرا به خودی خود شـــعر اســـت 
و شـــاعرانه. بـــه دوســـتان شـــاعرم توصیـــه می کنـــم کـــه از 
ایـــن موضوع شـــاعرانه غافل نشـــوند. واقعاً زندگی ایشـــان 
تمـــام نشـــدنی اســـت. شـــما از ولادت و شـــهادت حضرت 
زهرا را ببینید که 18 ســـال بیشـــتر نیســـت، ولی از تمام این 
سال  ها داســـتان داریم. همین الان بخواهیم آنچه در مورد 
حضرت زهرا)س( شـــنیده  ام را تیتروار بنویسیم شاید از یک 
مجموعه بیشـــتر باشـــد. هـــر طور و بـــه هر داستانشـــان که 
نگاه می کنم، شـــاعرانه اســـت. پیراهن بخشـــیدن در شب 
عروسی شاعرانه اســـت. روگرفتن از نابینا شـــاعرانه است. 
خطبه فدکیه ایشـــان و جملاتشـــان شـــاعرانه است. جالب 

اســـت که چند شـــب پیش با دوســـتانم راجع بـــه حضرت 
زهـــرا)س( صحبـــت می کـــردم؛ بعضـــی از صحبت هـــای 
حضرت زهـــرا)س( خیلـــی قابل تأمل اســـت. حضرت زهرا 
در لحظـــات آخـــر بـــه امیرالمؤمنین می فرمایند: که ســـلام 
مـــن را بـــه فرزندانم برســـان. بـــه نظـــرم این جملـــه خیلی 
قابل فکر و تأمل اســـت. چرا بـــه امیرالمؤمنیـــن فرمودند: 
و چه رازی در این رســـاندن ســـلام نهفته است؟ منظورشان 
از فرزندان چه کســـانی هســـتند؟ می خواهـــم بگویم وقتی 

موضوع شـــاعرانه باشـــد به وجـــد می آییم.
زنی از خاک،  از خورشید، از دریا، قدیمی تر

زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی تر
زنی از خویشتن حتی، از أعطینا، قدیمی تر

زنی از نیت پیدایش دنیا، قدیمی تر
چه بنویسم از آن بی ابتدا، بی انتها، زهرا

ازل زهرا، ابد زهرا، قدر زهرا، قضا زهرا
شگفتا فاطمه! یا للعجب! واحیرتا! زهرا

چه می فهمم من از زهرا و ما أدراک ما زهرا

 فاطمـــه نانی زاد شـــاعر دیگـــری می گوید حضـــرت زهرا)س( 
بانویـــی هســـتند کـــه خود اهـــل بیت روی ایشـــان حســـاس 
هســـتند، ما اجازه نداریم که مصیبتی که بر ایشـــان وارد شده 
را خیلی روشـــن و واضح بخواهیم به آن بپردازیم و باید در شعر 
فاطمی ســـعی کنیم تا زمانی که شـــعر خوبی نتوانســـتیم ارائه 
بدهیم منتشـــر نکنیم، متأســـفانه بعضی شـــعرها به ساحت 

شـــعر فاطمیه لطمـــه می زنند.
هر چند خانه، از همه خانه ها سر است

این آشیانه مسلخ سرخ کبوتر است
از انتشار عطر تو در پر کشیدنت

آغوش خانه تا به قیامت معطر است
هر قدر خواستم که صبوری کنم، نشد

مادر، عجیب ماتم تو گریه آور است
از آن زمان که ابر شدی بین کوچه ها

باران گرفته صورت دیوارها  تر است
بعد از تو هرچه لاله در این دشت داغدار
بعد از تو ه چه یاس در این باغ پرپر است


